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  الگويي از رفتار معقول دوجنس مخالف

  نوشتار حاضر تحت عناوين زير سامان يافته است :

  الف ) مدخل بحث 

  ب ) طرح آيات مربوطه

  ج) درسهايي از الگوي قرآني در ارتباط دختر و پسر 

  د) جمع بندي و نتيجه گيري 

  الف) مدخل بحث :

ي چند در رابطه با مفهوم الگو ضروري در مقدمه نوشتار ، براي ورود به بحث تأمل بر روي نكات

  مي نمايد : 

) واژه الگو را مرحوم دهخدا در لغت نامه ، در معاني سر مشق ، مقتدي ، اسوه ، قدوه ، مثال ،  1

  را بدين نحو تعريف نموده است :  "، الگو "آلن بيرو"نمونه آورده است . و در اصطلاح ، 

گروه اجتماعي به اين منظور كه به عنوان مدل يا  الگو آن چيزي است كه شكل گرفته و در يك

راهنماي عمل در رفتارهاي اجتماعي به كار مي آيد ، حضور مي يابد . از ديدگاهي هم كاركردي 

اجتماعي بايد گفت الگو ها آن شيوه هاي زندگاني هستند كه از صوري فرهنگي  _رواني  _و هم 

  منشأ مي گيرند . 

يعي با اين الگو ها سروكار دارند و اعمال آنها با اين الگوها تطابق مي افراد بهنگام عمل بطور طب

  يابند .
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) كه كاربردي در علوم اجتماعي و تربيتي دارد ، از سوي بعضي  pattern) واژه الگو (  2

  گرفته شده كه در فرهنگ ديني و اسلامي مستعمل است . "اسوه"محققين معادل و مترادف واژه 

اسوه نيز همچون معادل فارسي الگو ، علاوه بر آنكه بر نمونه هاي عيني و "د كه مثلاً گفته مي شو

مصاديق خارجي امور و مفاهيم اطلاق مي شود ، به معني طرحها و روشهاي عمل و سلوك نيز مي 

و حال آنكه بعضي ديگر معتقدند كه اگر اسوه ها را افرادي بدانيم كه از افق هاي بلند و  "باشد .

دست ، مردمان اعصار مختلف را تحت تأثير خود قرار مي دهند . در سطحي محدود تر  بسيار دور

مي توان از الگوها ياد كرد كه در محيط خويش با ديگران تفاوت دارند و مي توانند نمونه هاي 

  عيني براي سر مشق گرفتن نوجوانان و جوانان باشند.

 "جسم و جان افراد ، بهره بردن از روش ) از جمله روشهاي تربيتي براي ساختن و بازسازي  3

  "توجه دادن به الگوها است.

بد يا خوب باشند ، ولي در يك نظام تربيتي ، تمركز و توجه به  "اگر چه الگوها مي توانند 

از  "روابط دختر و پسر  "الگوهاي خوب و حسن است . در اين پژوهش نيز به عنوان الگوي حسنه 

  توجه و تأكيد شده است . "ي و دختران شعيب موس "نگاه ديني به ترابط 

ضمناً معناي الگو در اين پژوهش متفاوت از اسوه گرفته شده تا كليه نقش آفرينان در اين داستان 

قبل از پيامبري كه در اين نوشتار  "موساي"بتوانند پند آفرين و مدل تربيتي باشند و واضح است كه 

وي متفاوت از اسوه نزديك است . ( در قرآن مجيد از دو مورد تأمل قرار گرفته ، به تعريف الگ
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و پيامبر اسلام ، احزاب  4پيامبر تحت عنوان اسوه ياد شده است . حضرت ابراهيم ، سوره ممتحنه / 

 /21  (  

  ب) طرح آيات مربوطه : 

نقل بدنيست ، قبل از هر گونه داوري و تحليل در روابط دختر و پسر ، الگوي منتخب در قرآن ، به 

به بعد  23از ابن كتاب مقدس عيناً منعكس گردند . اين داستان را مي توانيم در سوره قصص از آيه 

) : داستان مربوط به زماني است كه حضرت موسي از شهر مصر با حال ترس و نگراني از 4ببينيم (

در  و چون به سر چاه آبي "/ قصص مي خوانيم 23دشمن به جانب مدين بيرون رفت . در آيه 

  حوالي شهر مدين رسيد ، آنجا جماعتي ديد كه حشم و گوسفندانشان را سيراب مي كردند .

و دو زن را يافت كه دور از مردان در كناري به جمع آوري و اختلدها گوسفندانشان مشغول بودند 

 . موسي به جانب آن دو رفته ، گفت شما اينجا چه كار مي كنيد ؟ گفتند كه منتظريم تا مردان ،

گوسفندانشان را سيراب كرده ، باز گردند ، آنگاه گوسفندان خود را سيراب كنيم و پدر ما مردي 

   "سالخورده است . 

/ قصص اشاره شد كه موسي گوسفندانشان را سيراب كرد و دست به دعا برداشت . در  24در آيه 

دو دختر با كمال وقار موسي هنوز از دعا لب نبسته بود ، ديد كه يكي از آن  "/ قصص آمده 25آيه

و حياء باز آمده گفت پدرم از تو دعوت مي كند تا به منزل ما آيي و در عوض سقايت گوسفندان 

ما به تو پاداش دهد. چون موسي نزد او ( شعيب ) و دختران رسيد و سرگذشت خود را با شعيب 

/ 25در آيه  "حكايت كرد ، شعيب گفت اينك هيج نترس كه از شر قوم ستمكار نجات يافتي .

يكي از آن دو دختر ( صفورا ) گفت : اي پدر اين مرد را به خدمت خود  "قصص مي خوانيم . 
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و در آيه  "اجير كن كه بهتر كسي كه بايد به خدمت برگزيد ، كسي است كه امين و تواناست . 

آورم ...  شعيب گفت : من اراده آن دارم كه يكي از دو دخترم را به نكاح تو در "/ قصص آمده26

  و در آيه بعد از پذيرش اين عهد از سوي موسي سخن به ميان آمده است .  "

اگر پذيرفته شده باشد كه طرح داستانها در قرآن گزافه نبوده بلكه براي درس ، پند و عبرت است ، 

 _در اينصورت بازيگران و نقش آفرينان قصه ها و داستانها الگوهاي خوب يا بدند و نقش آفرينان 

مثبت ، الگوهاي حسنه قرآنند . با اين نگاه اكنون به درسهايي كه از اين الگوي حسنه قرآني براي 

  ارتباط دختر و پسر مي توان آموخت ، مي نشينيم . 

  ج ) درسهايي از الگوي قرآني در ارتباط دختر و پسر : 

ان در روابط دختر و ) اگر در اين داستان ، دختران شعيب ، الگوي دختران و موسي ، الگوي پسر1

پسر باشد حداقل دو الگوي ارتباطي در اين داستان نفي مي شود ، اول : الگويي كه از ترابط آزاد و 

بي حد و حصر پسر و دختر دفاع مي كند . زيرا ديديم كه نقل قرآني دليل آنكه دختران نخواستند 

  با جنس مخالف براحتي اختلاط ، بلكه حتي ارتباط بگيرند .

الگويي كه نفي مطلق ازتباط دختر و پسر مي كند . اين الگو نيز از نگاه قرآني مردود است ،  دوم :

زيرا موسي وقتي دختران را در كنار چاه ديد ، با آنها ارتباط كلامي گرفت و از مشكل آنها پرسيد 

  رد . و اين تعامل حكايت ازمشروعيت از تباط كلامي بين دختر و پسر در صورت ضرورت و نياز دا

پس الگوي مطلوب ديني در ارتباط دختر و پسر ، پذيرش ارتباط مقيد و مشروطً است ، نه نفي 

  ارتباط مطلقاً و نه وجود هر گونه ا زتباط مطلقاً . 
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در آيات ديگر از قيود تعامل دو جنس مخالف ، خودداري از نگاه ناروا است ، كه از آن در سوره 

است . در قرآن فرمان و دستور آن نيست كه زن و مرد و دختر بصر ياد شده  "غض"به  31و30نور 

بصر كه بستن چشم است ، داشته باشند بلكه فرمان ، غض بصر  "غمض"و پسر در ارتباط با هم 

است كه منظور كنترل چشم از نگاه خيره ، هوس آلود ، مريض و كنترل نشده است . و اين نكته 

  ي . يعني ارتباط مقيد دو جنس از نگاه دين

) از جمله نكات بسيار مهم كه در ترابط دختر و پسر در آيات مورد بحث مطرح شده ، شيوه راه 2

رفتن دختر شعيب نزد موسي است . (گر چه مشهور آن است كه شعيب اين آيات همان شعيب 

  پيامبر است ولي بعضي از علماء مثل عبداالله ابن عباس ، آنرا غير از شعيب پيامبر مي دانند ) 

( تمشي علي استحياء ) ذكر نموده است . در تعامل  "مشي با حيا"/ قصص اين قيد را  26در آيه 

دختر با پسر مشي مبتني بر حياء ، عفاف ، وقار ، متانت بسيار حائز اهميت است . زيرا شيوه حركت 

ي ، سبك سخن گفتن ، نحوه لباس پوشيدن حامل پيام است و در هر فرهنگي ، با مخاطبش سخن م

  گويد . 

، با برخورهاي غلط ديگر از اساس متفاوت  "حيا  "لازم به توضيح است كه برخورد متكي به 

  است . 

يك صفت پسنديده اخلاقي است و عبارت است از كنترل ارادي رفتار خويش ، به منظور  "حيا  "

، يك  "شرم  "حفظ حريم بين خود و ديگران . حيا ، رفتاري است اختياري و ارادي ، در حاليكه 

نوع ناتواني در اظهار وجود و ابراز خود است شرم و خجالت يك حالت هيجاني است كه فرد در 

آن به شكل غير ارادي ، از انجام عملي و يا بيان عقيده اي و يا حضور در جمع و جماعتي ، 
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  وخودداري مي كند . در چنين و ضعي ، فرد مضطرب است و بر رفتار خود تسلط اندكي دارد 

نيز فرد از انجام دادن اعمال و بيان گفتار و يا   فرد بر خود مسلط است . در حياء  حال آنكه در حياء

برخورد مستقيم با فرد يا افراد اجتناب مي ورزد ، لكن اين اجتناب و خودداري مبتني است بر 

يك عمل ، خونسردي،آرامش و هشياري فرد . در چنين شرايطي ، فرد علي رغم توانايي در تحقق 

  از تحقق آن اجتناب مي كند .  بنا به دلايلي عقلاني ، 

در تعامل دختر و پسر  "حيا  "در آيه از حياء در رفتار دختر شعيب سخن به ميان آمده، اما رعايت 

مختص دختران نيست . چنانچه در روايات ذيل همين آيات ، وقتي كه موسي به منزل شعيب از 

ه مي شود ، مي خوانيم كه دختر براي راهنمايي از پيش او حركت مي طريق همين دختر فرا خواند

كرد و موسي پشت سرش . باد بر لباس دختر مي وزيد و ممكن بود لباس را از اندام او كنار زند . 

حياء و عفت موسي اجازه نمي داد ، چنين شود . از اين رو به دختر گفت : من از جلو مي روم ، بر 

  راهيها ، مرا راهنمايي كن . سر دوراهيها و چند 

حاصل آنكه اولاً : دختر و پسر از هر گونه ارتباط نفي نشده اند و در صورت نياز مي توانند با هم 

سخن بگويند : ثانياً : كلام ، لباس و شيوه رفتاري ، حامل بار معنايي است و زبان دارد . از اين رو 

ستين نامناسب و ... ) ، كفش ، و انتخاب كلمات و بايد در رنگ لباس ، نوع آن ( تنگ ، كوتاه ، آ

طرز اداي آن ( با طنازي و نرم و ... ) دقيقاً رعايت حياء را نمود ؛ ثالثاً : رعايت عفاف و حيا ويژه 

جنس خاصي نيست و پسر مهذب و دختر عفيف در ترابط هر دو بايد رعايت همه جوانب آسيب 

. رابعاً : مراد از حيا ، انزواگرايي ، كناره گيري و برخوردي  پذير به حيا و عفاف و وقار را بنمايند

  مبتني بر شرم نيست .
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شايد يك داستان نويس امروز كه پرواي قلم و  "با اين توضيح برداشت آناني كه ذيل آيه گفته اند 

د نوشتن نيز نداشته باشد در ترسيم اين لحظه ( زمان مواجهه دختر با موسي براي دعوت كردن به نز

پدر ) به صورت گل انداخته از شرم دختر اشاره مي كرد ، اما قرآن شرم را در گامهاي دختر 

  "توصيف مي كند ، نه درسيماي او . بي آنكه از دست و پا گم كردن ، توصيف و نشاني باشد .

اين برداشت ناصواب است ، زيرا برخورد شرم آميزي در كار نبوده تا قرآن از دستپاچگي دختر 

رش دهد ، بلكه برخورد مسلط و مبتني بر حيا بوده است و آيه نيز بدان اشعار دارد و برخورد گزا

شرمگينانه در ترابط دختر و پسر مذموم است و حال آنكه گام برداشتن بر گستره حياء ممدوح و 

  مطلوب است و اين درسي است از كه آن الگوي قرآني استنتاج مي گردد . 

جامعه ما به عنوان مشكل اساسي در سطح خانواده و محيطهاي آموزشي  ) امروزه آنچه در سطح3

رخ مي نمايد وجود روابط پنهاني بين دختران و پسران است . و حتي از جمله عوامل زمينه ساز در 

ان به منظور يافتن دوست براي برقراري روابط پنهاني ، احساس رسالت برخي از دختران و پسر

يكديگر است . در برقراري روابط پنهاني مي بايد به نقش عواملي كه اولين پيوندها را ايجاد مي 

  كند و همين پيوندها موجبات استمرار روابط پنهاني را فراهم مي آورند نيز به خوبي توجه كرد . 

بطه با معضل روابط پنهاني و راههاي اما آيا از آيات مورد بحث و از اين الگوي قرآني در را

مواجهه با آن مي توان درس و پندي آموخت ؟ به نظر مي رسد كه آنچه كه در منابع روايي آمده 

گره گشاست كه چون آن دو دختر بر خلاف عادت هر روزه بزودي به خانه برگشتند و گوسفندان 

بود ، پرسيد : چه سبب شد كه امروز را با خود آوردند ، پدرشان كه ا ز زود آمدنشان تعجب كرده 

به اين زودي بازگشتيد ؟ دختران گفتند:مرد صالحي بر سر چاه بود كه با مشاهده وضع ما بر ما 
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  ترحم كرد و گوسفندانمان را آب داد و ما زود تر به خانه آمديم . 

قي ، خصوصاً به عبارت ديگر روابط پنهاني عميق و كثير يكدفعه شكل نمي گيرد . با برخورد اتفا

اگر در قالب رفع مشكل و حاجتي باشد كه بر قلب و لسان آدمي اثر مطلوب بگذارد ، به سمت 

روابطي گسترده تر و احيانا نامطلوبتر مي رود . در اينجا از راههاي آسيب زدايي در ارتباط دختر و 

جربتر و والدين در فضاي خانوادگي مطرح شده و افراد م  پسر آن است كه همان اولين برخورد ،

سرد و گرم چشيده ، راهنمايي هاي لازم را در اختيار نسل جوان قرار دهند . در صورتيكه دختر و 

پسر مشكلات و حوادث جديد و برخورد قابل توجه روزانه را با افراد مجربتر در فضاي خانواده 

. با روابط پنهاني و ناسالمي  مطرح كنند و والدين نيز بتوانند نقش مفيد ، راهنما و سازنده ايفاد كنند

  كه محتمل است متعاقب برخورد اول شكل گيرد ، گرفته مي شود .

البته واضح است كه چنين اقدامي ، اولا : روابط صميمي والدين و نوجوانان و جوانان را مي طلبد . 

لات را با بايد فرزندان محيط خانه را سالم ، امن و قابل اعتماد احساس كنند تا درد دلها و مشك

صدر داشته   والدين در ميان بگذارند . ثانيا : والدين بايد شرايط نسل بعدي را درك كنند و سعة

در محيط » انقطاع نسلها « تا واقعيتها را بشنوند و به راه حلها بينديشند . اين چنين اقدامي از   باشند ،

دگي ، به راه حلهاي مطلوب نيز خانواده جلوگيري نموده و ضمن ايجاد فضاي سالم در نظام خانوا

  مي رسند . 

چنين پيامي را به وضوح از الگوي قرآني روابط دختر و پسر مي توان آموخت ، زيرا دختران آنچه 

را كه رخ داده بود با پسر جواني در خانواده مطرح مي كنند و پدر حكيمانه نسبت به آن عكس 

  العمل نشان داد . 
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گرفتن با آن پسر سرزنش نكرد ، بلكه دخترش را به دنبال آن فرد  نه تنها دختران را در ارتباط

  صالح فرستاد و ... 

ارزش تلقي نمي شود و شايد حتي ضد ارزش نيز قلمداد شود  ) از نكاتي كه در فرهنگ عاميانه ، 4

آن است كه براي تشكيل زندگي مشترك ، دختري از پسري خواستگاري نمايد . حال با توجه به 

  پرسش اساسي آن است كه آيا از نگاه ديني ،  آني مورد بحث در ارتباط دختر و پسر ،الگوي قر

  براي زندگي مشترك دختر در انتخاب شريك زندگي مي تواند پا پيش بگذارد يا خير ؟

  در رابطه با پرسش حاضر چند نكته قابل بحث اند : 

مصاديق آن روابط دختر و پسر براي  اول : ارتباط دختر و پسر حيطه عامي دارد كه يكي از موارد و

  ازدواج است . 

روابط مي تواند اداري باشد ( ارتباط دو همكار اداري يا يك فرد اداري با جنس مخالف از 

  مراجعه كننده ) 

اين تعامل مي تواند تحصيلي باشد و ... اما ارتباط دختر و پسر براي رسيدن به زندگي مشترك ، 

است و از اين رو در فتاواي فقهي عليرغم حساسيت هاي ويژه ، آزادي ارتباط عميقتر و حساستري 

عمل زيادي را در ارتباط بين دو جنس مخالف پذيرفته است مثلاً امام خميني درباره زن و مرد و 

هر يك از زوجين مي توانند « پسر و دختر كه براي ازدواج اقدام مي كنند بر اين باور بودند كه 

) ازدواج 2يط ذيل به منظور تحقيق ببيند : نگاه به قصد لذت و ريبه نباشد ؛ بدن ديگري را با شرا

   ") مانعي از ازدواج اين دو در ميان نباشد . 3متوقف براين نگاه باشد ؛ 

دوم : آنچه كه ا زآيات مورد بحث به عنوان الگوي قرآني تعامل ارتباط دخترو پسر استنباط مي 
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  ن است كه به پدرت گفت: شود آن است كه اين يكي از دخترا

) ، اي پدر اين مرد را به  26( قصص /  "يا ابَت استأجره ، ان خير من استاجرت القوي الامين  "

  خدمت خود اجير كن كه بهتر كسي كه بايد به خدمت برگزيد ، كه امين و تواناست .

طي مطرح كرد ( قصص و پدر با پذيرش اين پيشنهاد ، به موسي طرح ازدواج با اين دختر را باشراي

) به عبارت ديگر ، در اصل دختر با ظرافت خاصي و به صورت غير مستقيم ، پيشنهاد ازدواج  27/ 

  با موسي را داد .

اينجاست كه از آيه مورد بحث مي فهميم كه دختران در گزينش همسر ، خصوصاً اگر فرد مناسب 

د ولي اگر طرح مسأله را مستقيماً ،به مصلحت و ايده آلي را سراغ دادند مي توانند و بايد فعال باشن

نمي دادند ، با تمهيد مناسب و يا با واسطه اي ، پيشنهاد خود را براي مطلوب و محبوب خود مطرح 

  نمايند . 

قابل دفاع است و هم  "عقلا "پس خواستگاري دختر از پسر نيز مانند خواستگاري پسر از دختر هم 

ورد بحث شاهدي از كتاب خدا درباره خواستگاري مرد است .اين تأ . و در نقل نيز آيات م"نقلا "

ييد را در سيره نبوي نيز مثلاً در داستان زير مي توان ديد . داستاني كه با اندك اختلاف در كتب 

شيعه و سني آمده است ، ا ز اينقرار : زني آمد بخدمت پيامبر اكرم و در حضور جمع ايستاد و 

ا به همسري خود بپذير . رسول اكرم در مقابل تقاضاي زن سكوت كرد ، گفت : يا رسول االله مر

چيزي نگفت ، زن سرجاي خود نشست . مردي از اصحاب بپا خاست و گفت : يا رسول االله ، اگر 

شما مايل نيستيد ، من حاضرم . پيغمبر اكرم سوال كرد : مهر چي مي دهي ؟ هيچي ندارم . اينطور 

ه ات شايد چيزي پيدا كني و به عنوان مهر به اين زن بدهي .... مرد كه نمي شود ، برو به خان
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خواستگار حركت كرد برود ، رسول اكرم او را صدا كرد : آهاي بيا . آمد . بگو ببينم قرآن بلدي ؟ 

بلي يا رسول االله ، فلان سوره و فلان سوره را بلدم . مي تواني از حفظ قرائت كني ؟ بلي مي توانم . 

درست شد . پس اين زن را به عقد تو در آوردم و مهر او اين باشد كه تو به او قرآن  بسيار خوب

  .  "تعليم بدهي . مرد دست زن خود را گرفت و رفت 

سوم : اما اينكه دختر شعيب به دو ويژگي موسي اشاره داشته و گواهي مي دهد : يكي اينكه او 

ورد اعتماد است. اين مدعاي دختر خاستگاهش قوي و نيرومند ا ست و ديگر آنكه او امانتدار و م

كجاست؟ از چه رو او مي تواند به چنين باوري رسيده باشد؟ در اين رابطه مفسرين از جمله گفته 

قوت او را به هنگام كنار زدن چوپانها از سر چاه براي گرفتن حق اين مظلومان و كشيدن دلو "اند 

امانت و درستكاريش آن زمان روشن شد كه در مسيـر سنگين را يكه و تنها از چاه فهميده بود و 

خانه شعيب ، راضي نشد ، دختر جوان پيش روي او راه برود ، چرا كه ممكن است باد لباس او را 

جابجا كند . بعلاوه از خلال سرگذشت صادقانه اي كه براي شعيب نقل كرد نيز قدرت او در 

رستي او كه هرگز با جباران سازش نكرد و روي مبارزه با قبطيان روشن مي شود . هم امانت و د

  خوش نشان نداد . 

از اين الگوي قرآني در روابط دختر و پسر ، حداقل نكته اي كه در بحث اخير مي توان آموخت 

آن است كه در صورتيكه اين ارتباط قرار باشد كه به زندگي مشترك منتهي گردد ، بايد طرفين به 

د و اين ويژگي ها بايد جامع باشد هم خصايص مناسب جسمي ( ويژگيهاي مناسب هم توجه كنن

در اين آيه قدرت و قوي بودن مرد ) و هم خصايل مناسب روحي و اخلاقي ( در اين آيه امانت و 

  درستكاري ) را در برداشته باشد . 
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  د ) جمع بندي و نتيجه گيري : 

ي نيست ، بلكه بار هدايتي آنها مورد ) طرح داستانهاي قرآني ، صرفاٌ مطرح كردن قصه و يا رمان 1

و سرلوحه زندگي قرار داد . اگر قرآن   توجه است و بايد غايات داستانها و جوهره آنها را يافت

مجيد كتاب انسان سازي است و اگر اسلام دين كامل است ، بايد براي مسأله روابط دختر و پسر 

ه قصص صورت پذيرفته و با تأمل در ابعاد طرح ، ايده و الگو ارائه نمايد و چنين كاري در سور

  موضوع مي توان براي شرايط حاضر نكات اساسي در تعامل و ترابط دختر و پسر آموخت : 

) در اين داستان قرآني ، بازيگران و نقش آفرينان دو جنس مخالف هستند ، كه هر دو فعالند ،  2

استان ، در نهايت لقب قوي و امين را از طرفين هر دو پيامهاي سازنده براي ديگران دارند . مرد د

آن خود مي كند و زن داستان ، صفت حياء را به خود اختصاص مي دهد و بر بال حياء راه مي رود 

 :  

) در اين داستان اصل ارتباط دختر و پسر ، به عنوان يك ضرورت زندگي پذيرفته شده است  3

حد و حصر نيست و با قيودي مورد پذيرش قرار ولي اين ارتباط ، يك ارتباط عاطفي ، پنهاني و بي 

  گرفته است .

) از نكاتي كه از اين الگو قابل استنتاج است اينكه دختر و پسر در روابط عادي و ضروري نه بايد 4

شرم بيجا داشته ، دستپاچه شده ، مضطرب شوند و نه بايد پرخاشگري نموده و به يكديگر اهانت 

ت از واقعيتهاي جنس مخالف و از بين بردن ترسها ، دلهره ها ، كنند ، بلكه خوب است با شناخ

هيجانها و نيز احساس خصومت و خشونت نسبت به يكديگر ، با خونسردي و صلابت شخصيت با 
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جنس مخالف برخورد نموده و از رفتار سبك ، خودنمايي و جلب توجه جنس مخالف به وظايف 

  محوله در اجتماع عمل كنند .

ط دختر و پسر قرار است كه به ازدواج منجر گردد ، مناسبتي ندارد كه يك روابط ) اگر ارتبا 5

پنهاني و مكتوم باشد ، بلكه با هماهنگ نمودن خانواده ها در شرايطي تا حد قابل توجهي مي توانند 

از يكديگر شناخت جسمي و روحي كسب نمايند . روابط پنهاني دختر و پسر آسيبهاي فردي ، 

  . دارد كه بايد از آن پرهيز نمود . اجتماعي و ..

) در روابط سالم بين دو جنس مخالف . اصل نبايد برتظاهر ، ريا و خودنمايي باشد . آناني كه 6

سعي دارند با لباسهاي بسيار ويژه ، آرايشهاي آن چناني و ... براي خود ايجاد جذابيت نمايند ، قطعاٌ 

ه دنبال جبران كاستي جسمي يا روحي خود هستند . از ضعفي دروني رنج مي برند و بدينوسيله ب

وگرنه كسي كه فضيلت جسمي ، عقلي و قلبي دارد ، چه ضرورتي دارد كه با حركات تصنعي در 

مقابل ديگران ظاهر شود ؟ شخصيتهاي رشيد ، خودبخود در ارتباط و تعامل براي ديگران به جهت 

دختر و پسر خوب است ، هر يك به دنبال آن فضايلشان زيبا جلوه مي كنند .پس درارتباط سالم 

باشد كه توانايي هاي علمي ، هنري ، اخلاقي ، ورزشي ، رزمي و ... كسب نمايند و طبيعي ، قوي و 

  سالم در مقابل يكديگر ظاهر شوند.

 


